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آغاز سـفر در س�یده دم نوروز
هنوز سـال تحویل نشـده بود که علی آقا حرف رفتن را پیش 
کشـید. خانـواده سـجادی منش، دلشـان می خواسـت پـدر 
لحظـه تحویـل سـال درکنـار سـفره هفت سـین باشـد؛ بـرای همیـن 
در ابتـدا چنـدان تمایلـی بـه رفتـن او نداشـتند و تـلاش می کردنـد 

منصرفـش کننـد.
علی آقـا بـا لبخنـدی از آن روزهـا یـاد می کنـد و می گویـد: وقتـی پـای 
امنیـت و فعالیت هـای جهـادی به میـان آمد، نگرانـی  کم کم جایش 

را بـه دعـای خیـر همسـر و دخترانـم داد.
سـجادی منش سـرانجام بـا قطـار راهـی تهـران شـد؛ مسـیری کـه 
بـه گفتـه خـودش آرام و بی دردسـر طـی شـد. با این حـال تصـورش را 
هـم نمی کـرد بـه شـهری برسـد کـه گاهـی شـب هایش، به جـای نـور 
سـتاره ها، با پدافندها و اصابت موشـک ها رنگ روز را به خود بگیرد.

 شـهر زنده  بود، مثل همیشـه
بـه گفتـه علی آقـا، اولیـن تصویـری کـه از تهـران 

دیـد، بـا آنچـه شـنیده و در ذهنـش سـاخته بـود،
تفـاوت داشـت. بیسـت روز از آغـاز جنـگ تحمیلـی سـوم 
گذشـته و شـهر بارهـا هـدف بمبـاران قـرار گرفتـه بـود. او 

گمـان می کرد با شـهری از رمق افتاده و چهره ای 
جنـگ زده روبـه رو می شـود؛ امـا وقتـی قـدم 

بـه خیابان هـا گذاشـت، تهـران را زنده تـر از 
همیشـه یافـت. هرچنـد شـهر خلوت تـر از 
سال های پیش بود، زندگی در آن جریان 
داشـت و مردم، با صبوری و ایسـتادگی به 

زندگـی روزمره شـان ادامـه می دادنـد.
سـجادی منش نفـس عمیقـی می کشـد و می گویـد: دولـت آمریـکا 
کز نظامی اسـت، اما در عمل، ساختمان های  مدعی بود هدفش مرا
کـز تجاری هم از حمله ها در امان نبودند. یادم اسـت  مسـکونی و مرا
در همـان روزهایی که تهران بودیم، یک سـاختمان تجاری را زدند.
هرکـس جلـو می آمـد و می خواسـت بپرسـد اینجـا چـه بـوده، بـا دیـدن 
کنده، یونیت دندان پزشکی و صندلی هایی که  برگه های ویزیت پرا
کـف خیابان افتاده بود، می فهمید اینجا یک مطب دندان پزشـکی 

بوده است.

 هدف، تنها نگذاشـتن مردم بود
کار علی آقا و دوستان جهادی اش از اذان صبح با زمزمه دعای 
عهـد آغـاز می شـد. او می گویـد: متولـد 1۳۶۴ هسـتم و جنـگ 
تحمیلـی اول را ندیـده ام؛ امـا بارهـا دربـاره حـال و هـوای رزمنـدگان 
آن دوران شـنیده بـودم. هـر روز کـه بـا صـدای اذان صبـح بیدار 
می شـدیم، نمـاز می خواندیـم و بعـد دعـای عهـد و مداحـی 
گاه حـال  دسـته جمعی اجـرا می شـد، بـا یـاد شـهدا ناخـودآ
و هـوای رزمنـدگان روزهـای جنـگ در ذهنمـان زنـده 
می شـد. هر چنـد کار امـروز مـا بـا ایسـتادگی دوران آن هـا 

تفـاوت بسـیاری دارد.
 � ر خـار ز محـل اسـتقرا ۵ ا آن هـا سـاعت ۳۰:
می شـدند و از سـاعت ۶ صبـح تـا 1۲ ظهـر در 
ایست وبازرسـی ها حضـور داشـتند. پـس 
از اذان و صـرف ناهـار، بـه سـمت مناطق 
آسیب دیده می رفتند تا در مراحل پس 

از آواربـرداری کمـک کننـد.
ت  ر عملیـا : د هـد ضیـح می د و تو ا
آواربرداری، ابتدا نیروهای متخص� 
ماننـد آتش نشـانی، هلال احمـر و افـراد 
آموزش دیـده وارد عمـل می شـدند تـا افـراد 
گرفتـار را از زیـر آوار نجات دهند. پس از آن،
نوبت گروه های جهادی مانند ما می رسید 

تـا کارهـای بعـدی را ادامـه دهیـم.
علی آقـا می گویـد: بـا هـر انفجـار، علاوه بـر 
تخریب های مستقیم، در شعاع زیادی، شیشه 
خانه هـا هم می شکسـت. یک گروه جهادی 
مخصوص برش و نصب شیشه حضور داشت 
و ما هم در کنارشـان کار می کردیم. شیشه ها 
را از شیشه بری ها تهیه و برای خانه هایی که 
موج انفجار پنجره هایشـان را شکسـته بود،
نصـب می کردیم. همه تـلاش جهادگرانی که 
از سراسـر ایـران آمـده بودند، این بـود که مردم 

بدانند در آن روزهای سخت، تنها نیستند.

 تابوت هـای کوچک، غم های بزرگ
سخت ترین جای روایت علی آقا از حضورش در تهران، زمان 
تشـییع  جنـازه  بـود. اینجـای گفت وگـو بغـ�، راه گلویـش را 
می بندد و با مرور خاطراتش ادامه می دهد: تشییع پیکرهای 
خانوادگـی، سـخت ترین لحظـات کار مـا بـود. یـک روز دیـدن تابـوت 
نـوزاد هشـت ماهه، کـودک و نوجـوان نـه و پانزده سـاله در کنـار پـدر و 
گاه یـاد دخترهـای خـودم انداخـت. دو دختـر  مادرشـان، مـرا ناخـودآ
ده و پانزده سـاله دارم؛ آنجـا دلـم لرزیـد و بـا خـودم گفتـم ایـن شـرایط 

ممکن اسـت بـرای هر خانـواده ای اتفـاق بیفتد.
در میـان آن همـه اتفـاق، غـرور و ایسـتادگی مـردم شـهر، جهادگـران را 

سـرپا نگـه داشـته بود.
سـجادی منش تعریـف می کنـد: پیرمـردی را دیـدم کـه خانـه اش 
کـی و زخمـی  تخریـب و ماشـینش زیـر آوار له شـده و خـودش هـم خا
بـود. امـا وقتـی بـا او صحبـت کردیـم، از ایـن اتفـاق ذره ای ناراحـت 
نبـود. می گفـت «خـدا را شـکر همسـر و فرزندانـم خانـه نبودنـد؛ خودم 
را هـم خـدا  نگـه داشـته. این هـا مادیـات اسـت؛ می گـذرد. مهـم وطـن 
کمـان را بـه اجنبـی نمی دهـم.» ایـن اقتـدار و نـگاه مردم  اسـت کـه خا

در آن شـرایط، خسـتگی را از تـن مـا می بـرد.

 تقسـیم مهربانی
آن روزها در تهران، مرگ و زندگی با هم همسایه بودند. علی آقا 
می گوید: بار اولی که جنگنده های دشمن را دیدیم، حسابی 
ترسـیدیم. بعـد از بمبـاران، آسـمان مثـل روز روشـن می شـد و صـدای 
مهیبـی همه جـا را پـر می کـرد. اما کم کم مثل مردم شـهر به آن شـرایط 
عـادت کردیـم. بـا خودمـان می گفتیـم مـا کـه وصیت نامه هایمـان را 

گر هم زدند، چه افتخاری بالاتر از شـهادت. نوشـته ایم؛ ا
او از زنانـی یـاد می کنـد کـه در آن روزهـای سـخت، صحنـه را خالـی 
نکردنـد و مثـل سـال های هشـت سـال دفـاع مقـدس کـه در پشـت 
جبهه هـا خدمـت می کردنـد، هـر کاری از دستشـان برمی آمـد، انجـام 
می دادنـد. سـجادی منش تعریـف می کنـد: آن هـا می آمدنـد و از 
نیروهـای امـدادی و جهادگـران می پرسـیدند «چه کاری از دسـت ما 
برمی آید، چگونه می توانیم کمک کنیم؟» بسیاری از آن ها با پختن 
غذا یا آماده کردن ساندویچ، تلاش می کردند سهمی در کمک رسانی 

داشـته باشـند و از خسـتگی نیروهـا کـم کننـد.
کبانانـی می گویـد که به تعبیـر خودش از جان  علی آقـا همچنیـن از پا
گذشـته بودند؛ کسـانی کـه بلافاصله پـس از هر انفجار، بـه خیابان ها 
می آمدنـد و شـهر را چنـان تمیـز می کردنـد کـه انـگار اطـراف آن هیـچ 
اتفاقـی نیفتـاده اسـت. در آن روزهـا، هرکـس بـه انـدازه تـوان خـود در 

میـدان بـود و همیـن همدلی، شـهر را سـر پـا نگه می داشـت.
 او می گویـد: تهـرانِ آن روزهـا، معنـای واقعـی کلمـه جهـاد بـود. همـه 
پای کار بودند؛ از مترو رایگان، حضور شبانه در اجتماعات تا مردمی 
کـه زیـر خمپـاره، کسب و کارشـان را رهـا نکردنـد. مـا فقـط قطـره ای از 

ایـن دریـا بودیم.

علی سجادی منش که نوروز امسال را در میان آتش و دود  تهران گذراند، از حضور جهادگران روایت می کند

ایستاد�ی‌�م�ی‌در‌�ایتخت

 مثل همیشـه
 اولیـن تصویـری کـه از تهـران 

 بـا آنچـه شـنیده و در ذهنـش سـاخته بـود،
 بیسـت روز از آغـاز جنـگ تحمیلـی سـوم 
گذشـته و شـهر بارهـا هـدف بمبـاران قـرار گرفتـه بـود. او 

گمـان می کرد با شـهری از رمق افتاده و چهره ای 
 امـا وقتـی قـدم 

 تهـران را زنده تـر از 
 هرچنـد شـهر خلوت تـر از 

آن دوران شـنیده بـودم
می شـدیم، نمـاز می خواندیـم و بعـد دعـای عهـد و مداحـی 

دسـته جمعی اجـرا می شـد
و هـوای رزمنـدگان روزهـای جنـگ در ذهنمـان زنـده 
می شـد. هر چنـد کار امـروز مـا بـا ایسـتادگی دوران آن هـا 

تفـاوت بسـیاری دارد
آن هـا سـاعت 

می شـدند و از سـاعت 
ایست وبازرسـی ها حضـور داشـتند

ماننـد آتش نشـانی
آموزش دیـده وارد عمـل می شـدند تـا افـراد 

گرفتـار را از زیـر آوار نجات دهند
نوبت گروه های جهادی مانند ما می رسید 

تـا کارهـای بعـدی را ادامـه دهیـم
علی آقـا می گویـد

تخریب های مستقیم
خانه هـا هم می شکسـت

مخصوص برش و نصب شیشه حضور داشت 
و ما هم در کنارشـان کار می کردیم

را از شیشه بری ها تهیه و برای خانه هایی که 
موج انفجار پنجره هایشـان را شکسـته بود

نصـب می کردیم
از سراسـر ایـران آمـده بودند

بدانند در آن روزهای سخت
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